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 قم _ 1445دهه اول محرم 

 استاد اوجی شیرازی

 

 (:1402تیر  31م )روز چهار

 رحمت واسعه خداوند  ،امام حسین علیه السلام_ 

 

 

 جیمالرّ اللعّین الله من الشیطاناعوذ ب

 یا مولای یا امیرالمومنین اعوذ بولایتک

 بسم الله الرحمن الرحیم

 صلی الله علیک یا رسول الله و علی اهل بیتک المظلومین المعصومین و لعنۀ الله علی اعدائهم اجمعین.

اللهم کن لولیک الحجۀ بن الحسن، صلواتک علیه و علی آبائه، فی هذه الساعه و فی کلّ ساعه، ولیّاً و حافظاً و 

 اصراً و دلیلاً و عیَناً حتی تُسکنه ارضک طَوعا و تمُتّعه فیها طویلاً.قائداً و ن

 یا صاحب الزمان!

 به لطف تو مستغنی از این و آنم امیدم، امانم، امام زمانم/

 تو ای مهربانمگذشت عمر من بی /تو گذر شدچه روزی، چه شامی، که بی

 ندانم طُوایی،چرا دوری از کوی تو شد مقدر؟/ به رَضوی و یا ذی 

 ات را نشانمرد/ دهد روی جانانهفهل منِ مُعینٍ که دستم بگی

 تو نمانم.اگر در نجف یا که کرب و بلایی/ دعا کن که یک لحظه بی

 یابن الحسن! یابن الحسن!

 !مجَُـرَّعِ بکَِأسْاتِ الرِّماحأَلسلَّامُ عَلَى الْ !ى المْغَُسَّلِ بِدَمِ الْجرِاحأَلسَّلامُ عَلَ

 و یا بابَ نَجاۀِ الاُمّۀ، حبیبی یا حسین! الْوَاسِعَۀ یا رَحمَْۀِ اللهِ

 بَعضٍْ دَرجََاتٍ لیَِتخَِّذَ فوَْقَ بَعضْهَُمْ رفََعْنَا وَ هُمْ فیِ الْحَیَاۀِ الدُّنیَْانحَْنُ قَسمَْنَا بَینَْهُمْ مَعیِشتََ یَقْسمِوُنَ رحَْمَتَ ربَِّکَأَهُمْ 

 (32زخرف/). بِّکَ خَیْرٌ ممِاَّ یَجمَْعوُنرَ رحَْمَتُ وَ سُخْریِ ّابَعضُْهُمْ بَعضًْا 
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 .فرج امام زمان را برساند ،امیرالمومنینخدا به آبروی 

 د.ش قرار بدهارفتار و گفتار و عقاید ما را مورد رضایت ولیاعمال و 

 عینٍ اَن تُعجّلَ فرج مولانا صاحب الزمان.نسألک اللهم بروح علی بن ابیطالب علیه السلام الذی لم یشُرِک بالله طَرفۀَ 

جهت عرض تسلیت به محضر  و سیدۀ نساء العالمین علیهما السلام،امیرالمومنین امیر عوالم، حضرت هدیه محضر 

محمد و عجلّ  علی محمد و آل اللهم صلّ .صلواتی تقدیم کنیدبقیۀ الله فی الارضین، صلوات الله علیهم اجمعین، 

 وّهم.فرجهم و اهلک عد

 

ها را معین کنند و جایگاهتقسیم می راارزاق  که اینها هستند کنندفرماید که آیا مردم گمان میخداوند متعال می

یکی را بالا  وضیع؛دیگری را  و را رفیعه یکی ک یمهست ما «.هُمْ فِی الْحَیَاۀِ الدنُّْیَانَحْنُ قَسمَنَْا بَینَْهُمْ معَِیشتََ» ؟دنکنمی

  «. بعَْضهُُمْ بَعضًْا سخُْرِی ّابَعضٍْ دَرَجَاتٍ لیَِتخَِّذَ فوَْقَ بعَْضهَُمْ رَفعَْناَ وَ» .پایین آوردیم یکی را و بردیم

  «.بِّکَ خیَْرٌ ممَِّا یجَمَْعوُنرَ حْمَتُرَ» :که است این است لکن آنچه مهم

لاترین با ،اندتمام قدرتمندان عالم کسب کرده قدرتی که ،اندعالم جمع کرده ثروتمنداندر بین ثروتی که همه 

 ،یشَ لَّت کَعَسَوَ» و رحمت خدا هم هدکسی را مشمول رحمت خودش قرار بد اینکه خداوندست؟ چیها نعمت

 «الرَّحمْهَ. نفَْسِهِعَلَى ربکُّم کَتَبَ 

  ؟شویممند از این رحمت بهره کهچه کنیم حال 

 «.نِ استَعبَرأ الله قبلَ رَحمَِهُ إِلَّاعلیه  مَا مِنْ باَک یبْکی» :فرمودند ینبن کِرد مِسمَعامام صادق علیه السلام به 

ر اینکه قبل از اینکه اشک از چشمش سرازیر مگ ،دالله علیه گریه کنحسین سلام ما برای جدّ دشیننمینس ک هیچ

 دهد.قرار می شمشمول رحمترا و اخدا  ،دگریه کن شود، قبل از اینکه

 طهر استم وآب زلال  ،این اشک نیست /ای از حوض کوثر استچشمه ،نیست چشم این

 با من برادر است ،حسین شده ریه کنِگ /کسی فرموده است حضرت صادق هر آن

 .شریک پیمبر است ،حسین گریه کنِ /شبی هادر اشک و در عبادت و در گریه

موقع اشتباهی  کی ،شیعه نیست که داریم ایهخادمما یک  !من یآقا :آمد به محضر امام صادق علیه السلام گفت

 ،دآیاسمش می اآقایی که ت آنحق  به «.حَقِّ الَّذیِ إِذَا ذَکَرتُْمُوهُ بکََیتُْمْوَ »گوید: می ،هش کنیمخواهیم تنبیمی ،دکنمی

 .تنبیه نکنید را من ،کنیدن گریه میاتهمه

 د. همه شما اهل خانه مشمول رحمت خدا هستی «.أَهْلِ البَْیْتاللهُ مِنْ  رحَِمَکمُُ» :امام صادق فرمودند
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آمِنُوا   وَالَّذیِنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَیَا أیَُّهَا » :فرمایداما میاست، خداوند متعال گرچه رحمتش همه چیز را فرا گرفته  و

 (28)حدید/« .کُمْ کِفلَْیْنِ مِنْ رَحمَْتِهبِرَسوُلهِِ یؤُْتِ

  سلام الله علیه است. ءسیدالشهدا ،«کفِْلَیْنِ مِنْ رَحمَْتِهِ»منظور از  :البرهان فرمودندسیر تف

 اللهِ الوَاسِعهَ. یا رَحمۀَداریم لذا عرضه می

کشی کسانی که گردن ،اقرار بگیرد وقتی که خداوند متعال خواست از تمام بندگانش ذرو از همان اول در عالم 

لِوای  این ظلمت را برطرف کند تا به او اشود تندا آمد چه کسی متولی می ،را فرا گرفتو ظلمتی همه عالم  ندکرد

  ند.بلند شد ءسیدالشهدا «قَام الحُسین.»که ندا آمد،  هر بار م؟عنایت کن هشفاعت کلی

ی هبخوا راگ ت را بدهی.ناباید جوکنی،  شفاعت ان راشیهانای جوهبخوا راگ !یوشب ی این امرمتولّ ،تباید با شهاد

  ء پاسخ دادند.هر بار سیدالشهدا .بگذاری ار تباید ناموس ،شفاعت کنی ان رابانوانش

  .است هالله الواسعۀ رحم ،همان روز نخست از

و  جبرئیلا :امام صادق علیه السلام فرمودند که ندا آمد ،منور فرمودند به قدومشانهم  عالم را هنگامی هم که و

 ..بیل از ملائکهق با هزار ،و اسرافیلا میکائیلا

  (.هزار هزار ملک است تا هست؟چند دنیادحضرت فرمودند هر قبیل می)

 .یدویهم تسلیت بگ ،بگویید به پیغمبر ریکملک بروید روی زمین هم تب یعنی با هزار هزار هزار

  ئیل.رداملکی بود به نام دَ .ذر کردندای گاز جزیره ،آمدنددر مسیری که می

  ؟است نکند قیامت شده ؟یدوردارید میکجا _ 

ما داریم برای عرض  داده است، الله علیهمابه امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلامخدا یک گل پسری  .نه ندگفت

   رویم.تبریک می

به پیغمبر  را د سلام منیورگفت دارید می .گرفته بود او از ارخدا بالش  صادر شده بود، ولیترک اُ از دَردائیل

حق الحسین ه ب !اممن بیچاره ام!من عقب افتاده !اممن بال شکسته ام!هر شکستپمن  رسول الله!د یا ییوبگ .رسانیدب

  .ندابرگرد نم به ارجایگاه م ید که خداهقسمش بد ،الله علیهلامس

  .رسانمجبرئیل قول داد که پیغام تو را می

رس است طفُ و نامشداشت جبرئیل  با ملکی بود که عقد اخوت ند کهاز جزیره دیگری گذر کرد ،آمدندداشتند می

 .ن ببریداودتهم با خ امن ر م!من بال آمدن ندار ؟مین بیاام همراهته من ودشمی تگف .دانیدکه می



 

4 

 

 ءای شد روز تولد سیدالشهداو چه ناله !ایچه گریه! چه تسلیتی ،ند عرض تبریک کردند و بعد هم عرض تسلیتآمد

 !علیهالله سلام

به است  هآمده شکست ، یک دلیک بال شکسته ،شکسته یک پر ،اللهرسول یاعرضه داشت  .برئیل نزدیک رفتج

 الله علیه بمالد. سلام ءبه گهواره سیدالشهدا اخودش ر بگو برودگفت  .نام فطرس

 «.وَ عَاذَ فطُْرسَُ بمَِهدِْهِ فَنَحْنُ عاَئِذُونَ بِقبَْرِهِ»

  .برگرداند ار او بال ءسیدالشهدا وند متعال از برکتخدا

 ند!اینان تو را به معرض گرما گذاشت /کند ش را ادارَپَ فطرس کجاست حقّ م،گفت حسین

او هم  بود که ائیللسلک دیگری به نام سَمَ ،ه رسیدندبه آسمان چهارم ک د،گشتنبرمی ددر مسیری که دوباره داشتن

  .مورد غضب واقع شده بود

  .برای تبریکرفته بودیم  ،است هدادبه پیغمبر خدا پسری  فتگ ؟کنیدمی گریه چرا ،جبرئیل_ 

 علیه!سین سلام الله الحُ لَتِقُ چون گفت ؟گریه چراخب گفت 

  آزاد شدند. یل از برکت امام حسینئاعریف کرد که رفتیم و فطرس و دردت ابعد ماجرا ر

 ؟دیگری هم هستیک دل شکسته بگویی  ،برگردیبه زمین  ودشگفت می

 .ء سلام الله علیهسیدالشهدا یاز برکت امام حسین او هم شد آزاد شده .کرد همرا  ئیلسفارش سلسا ،جبرئیل آمد

ما آزاد  ست مانند ما؟ا ویند چه کسیگمی ،بالندن میابه خودش ،کنندمیها پرواز لک در آسمانفرمودند این سه مَ

 .هستیم سلام الله علیه سیدالشهدا یهاهشد

بیاید از این  ، علیهاللهسلام مرسول خدا فرمودند سلمان برو دنبال حسین .آوردبرای پیغمبر اکرم انگور یک کسی 

ارباب عالم  ،گشت اهر کجا ر و هاپس کوچهو کوچه  ند.نبود ءسیدالشهدا ،منزل درِ آمد سلمان .مهبد او انگور به

 نود آسیبی به حسینعَ که از یهودِ هستم نگران این !اللهرسول یاسول خدا. نگران آمد به محضر ر .را پیدا نکرد

 باشد. رسیده ،علیهاللهسلام

 ءسیدالشهدا ،نجاآد یوبر .خوابیده است حداحالدَّی ابحسین در باغ  ،و سلمان نگران نباشدگب ،جبرئیل آمد که پیغمبر

هم دراز  ءآقای عالم سیدالشهدا ،است هگرفت دندانش هیک برگ ریحانی ب ،یک مار عظیمی دآمدند دیدن .جاستآن

که آفتاب بر پیکرش  زندرا باد می امام حسین علیه السلام ، دارنداین مار با این برگ ریحان .دخوابیدن د،کشیدن

 .نتابد

 .دیده ما ندیدیم ولی زینب کبری /هگرما دید سرِالسلام ای بدن بی
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 مملکی هست .نیستم ارگفت من م .به سخن در آمد به اذن خدا .سریع عقب رفت ،ددید که پیغمبر آمدن ارتا این م

  م!مسخ شد به این صورت ،از من صادر شد که نافرمانی و ترک اولی

 دچرخمی دآسمان دار دراو هم آزاد شد.  حسین از برکت .حسین بتابدبر اضی نشد که آفتاب ر خدا گفتند پیغمبر

 لام الله علیه هستم.س حسین یمن هم آزاد شده کیست مانند من؟« مَن مِثلی؟»وید: گمی

و مدینه  ایزوهغها رفتند برای لمؤمنین و مسلمانامیر عوالم حضرت امیر ا ،ها بود که پیغمبر اکرمدر یکی از جنگ

ز اصبح  .ن بوداسالش هس لام الله علیهس ءسیدالشهدا .مرد در مدینه مانده بودخیلی کم  .خالی شده بوداز مرد عملاً 

 !نیامد ءهیچ خبری از سیدالشهداشد، نزدیک عصر  .قدم بزنند ،های اطراف مدینهباغ روند درب که دخانه خارج شدن

کسی هست بفرستم  د کهگشتن ،آمدند تا در مسجد ،دمت بر سر کردنعصحضرت زهرا هفتاد بار چادر  دوشتنن

  .ندبرگشت ،خبری نشد حسینم؟دنبال 

 .تو برو دنبال حسین بگرد .دگیرآتش می دارد قلبم «دَ قَلبیِ أَن یحَتَرِق.اکَ !محسن» :گفتند ه امام مجتبیب درو کردن

 باید بگردم.( حالا به دنبال سرتببین کار به کجا رسیده  /ه نکردمرا شان موی تووضو من بی)گفت 

أَینَ  !بن علییا حسین » .ن بوداچهار سالشرا گشتند.  خارج مدینه و های مدینهپس کوچه و کوچه ،امام مجتبی

 ؟کجایی ،برادرم ،عزیزم :الله علیهزدند امام مجتبی سلامداد می ؟برادر کجایی «؟اخی انتَ یا

امام  ،هودییقعه به سخن در بیاید و بگوید صالح بن رُبرود، نزد امام مجتبی  وند متعال آهویی را مأمور کرد کهخدا

 اش برده است.هناخ و به هدزدید احسین ر

یهودی  د.امام مجتبی در زدن رسیدند. بن رقعه یهودیخانه صالح  درِ به آمدند ،امام مجتبی پشت سرش ،آهو جلو

اگر چنین  .مادرم دلتنگ است ،یم خانهویم برهخوامی ،وربیا احضرت فرمودند همین الان برادرم ر .آمد دم در

پدرم امیرالمؤمنین  هم که وقتی .ودیهبر خاندان  دکه امشب آتش بیفت دکن تانفرینم مادرم نویگم میورمی ،نکنی

 ند.نفرین کن ام شما رویگم پیغمبر هم میبه جدّ .د سر وقت شماینبیا ندبردار را شانذوالفقارویم گمی ،ندآمد

 یست؟مادر من ک: گفت ست؟صالح بن رقعه گفت مادر شما کی

والحکمۀ وهی نقطۀ دائرۀ العلم عزۀّ جمال  صدف العصمۀ و درّۀ ، قلادۀ الصفوۀ ومیّ الزهّراء بنت محمّد المصطفىأُ

الله فی ، ثمرۀ طینۀ وجودها من تفّاحۀ من تفاّح الجنّۀ وکتب ولمعۀ من أنوار المحامد والمآثر المناقب والمفاخر

  م.ها السلاعلی البتول العذراء فاطمۀ الزهّراء ، وهی أمّ السّادۀ النّجباء وسیّدۀ النّساءصحیفتها عتق عصاۀ الأمّۀ

 :دفرمودن کیست؟گفت پدر شما است. شیرین زبان امام مجتبی چقدر  دید وای! یهودی
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 بشُ الکتائب، غالبِابوالحسنین کَ ،الضارب بالسیفین وَ ینمحِالرُبِ نُالطاعِ ین،تِبلَی إلى القِصلّ، المُالعین ۀُرَقُین، وَالزِ ینُزَ

 ، امیرالمومنین، ابوالحسنین، امیرالمومنین علی ابن ابیطالب سلام الله علیه.، امام المتقَینغالِب، أَسَدالله کلِ

  ؟شما کیست جدّ !اللهگفت بارک

النور المضیء من مصباح التّبجیل  ، الکوکب الدریّ وصدف الجلیل، وثمرۀ من شجرۀ إبراهیم الخلیلدرّۀ من  :گفت

فخر العالمین ومقتدى الحرمین وإمام  نظام الدّارین و و رسول الثّقلین المعلّقۀ فی عرش الجلیل سیدّ الکونین و

 .المشرقین والمغربین وجدّ السبطین أنا الحسن وأخی الحسین

 ت؟حالا فهمیدی پدرم کیس

 .پدری دارم من ،چه مادرکه خوش به حالم  /پدرم شاه نجف ،مادرم فاطمه باشد

ور باید طچ بگو من ،دیگفت قبل از این که برادرت بیا ،افتاد به پای امام حسنیهودی  .دیبگو حسین برادرم بیا

  ؟موشسلمان م

گو أشهد أن ب فرمودند: شیخٌ کبیر( همصغیر هست، ناچهارسالش ،بگردم نادورش) ،امام حسن با همان زبان کودکی

گفت من ، میبوسیدمی ادست و پای امام حسین ر ،را آورد ءاسیدالشهد را گفت. ثلاثهت اشهاد .الله لا اله الا

به امام حسن و  ،هرچه اموال داشت گذاشت. هایی از طلاطبق ءسر سیدالشهدا یرو ؟به شما نکردمجسارتی که 

  .با احترام برگرداند ،ن کرداشمشایعت ،خانه با احترام تا درِ داد. امام حسین

  یند؟آقا زاده امام مجتبی بیا یدویبگ ودشگفت می ،زد اخانه حضرت زهرا ر آمد درِ رفردا با هفتاد یهودی دیگ

م هخواچیزی می کی گفت .مسلمان شدند شوند.ما مسلمان هم آوردم از برکت حسین ش ر راگفت هفتاد نفر دیگ

  .دهخواامام مجتبی فرمودند بگو هر چی دلت می !ترسممی ویمبگ

 .ندماسوز ار انمن دلش ند؟ببخش را من گوییدب انبه مادرت ودشمی گفت

 ؟ببخشید امروز اما ر ودشمی؟ سر قبر زهرا کجایی غچرا؟/ تنها کجایی انغریبامید )

 .(مبده رخ نشان وانمبیا تا ج

حسین فقط مال من  اما .ولی بخشیدمت ،بگو دلم لرزید او فرمودند برو بهآمدند، الله علیها سلام حضرت زهرا

  ند.ببخش اتو ر یندباید صبر کنی امیر المؤمنین بیا است. علی لحسین ما .نیست

 ،گفت آقا ،آمد لرزاناست، سرافکنده و  صالح بن رقعه یهودی که مسلمان شده .الله علیه برگشتندامیرالمؤمنین سلام

ولی حسین فقط مال من  ،مولا فرمودند بخشیدمت ؟ببخشید را من ودشمی .گفتند هاآقازادهحتماً  .غلطی کردم

  است. ال پیغمبرحسین م .نیست
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 ، ولی حسین مال من نیست.فرمودند بخشیدم کردم. غلط الله! یا رسول گفت ،د به محضر رسول خداآملرزان 

  .باید خدا تو را ببخشد !مال خداست حسین

مسِْکینٍ توَْبۀََ عَبدٍْ ذَلِیلٍ خاضِعٍ فَقیِرٍ، بَائِسٍ ».. .خاک یها صورتش رونابیاب درهفده روز  .غلطی کردم ای! چهو

 د.بگو خدا هم تو را بخشی او پیغمبر برو به ،ندا آمد .کردده روز گریه میهف «...مسُْتجَیِرٍمُسْتَکینٍ 

  .با احترام برگرداند ،دزدیده بود

 

  ؟کربلا چه بر سرش آمد درگفتم جعفر بن الحسین  شما تا حالا بهاما 

  !شمر برد راجعفر  ،گفت داداش !صورتش یزینب کبری زد تو ددیدن د،آوردن را تا پیکر علی اکبر

 ؟کنیمباید  چه این مصیبت . برایهفت سالش بود ءسیدالشهدای آقازاده « علی صدرِه.جالسٌ» ددیدن دتا رسیدن

 .الله الواسعۀ یعنی همینۀ رحم

 

سلمان  .کور و فلجی پایش، دختر رویک  ،نشستهآمده است، شد دید عبدالله بن عامر یهودی از شام رد میسلمان 

تو هم  است. مرد مستجابدعای پیر دنویگمی ،هادر دین ما یهودی .بیا ،یهودی گفت پیرمرد .سالش بود سیصد

دعا  . یکاست بوده فایدهبی ،بردمتمام اطبا  است. پیش هم فلج است و هم کور ،دختر دارم کی ،ریش سفیدی

 . رمبناو را هیچ طبیبی  پیش عهد کردم . دیگرکن

 .را نشانت بدهم سلام الله علیه نه علیاخ ببرمتو را یا ب !ردیبولی هنوز پیش طبیب ن ،کنمدعا می گفتسلمان 

 .تهسهم  یماز خدا . گفتیوشمان سلم ،شفا پیدا کرد تاگر دخترکه  عهد کن ولی ،گفت بیا .میآگفت نمی

  .دهخوامی شفا د. پرسیدند چیست؟ گفتولا آمدن، مدر زدآمد، 

  خواهند.می شفا ،بابا بیا حسینصدا زدند  ؟دهخوامی شفا

 .مرد شروع کرد به گریه کردن !شد بلند ،فلج ، بینا شد.کور .دبه این دختر پاشیدن دآب زدن ا درانگشت مبارک ر

د کنیز هخوامولا فرمودند نمی د.نه باشاسال کنیز در این خ یک ،ب شدگفت نذر کرده بودم اگر که دخترم خو

 ست؟چی تاسم دختر د؟دین یاد بده او داریم که بهاو سن دختر هم کما ی د،باش اینجا ی یک سالهخوامی د،باش

 است. اسم دختر منم زینب . گفتندهندگفت 

 .کنماز برکت حسین مسلمان می ام راهم تمام خانوادورگفت می ،مسلمان شد

 یا حسین! ،من مسلمان تو هستم !الله الواسعۀۀ رحم
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 شفا د دخترهخوادلش میاست. تاب ولی مادرش بی ،العمر کنیز شماگفت دخترم مادام .سال آمد یکاز بعد  ،رفت

به  ؟شدجدا میاز زینب کبری  رمگولی  است. هآمددنبالت پدرت  ،بیا هند د،عیبی ندارگفتند  ند.یاش را ببهگرفت

 .غصه نخور .بینیممی را دیگرم همه فرمودند باززینب کبری سختی آمد. 

 !گفت صدقه بر ما حرام استکند. پخش می نان و خرما و گردو یک بانویی ددیدن ،در ورودی شام ،بعدپنجاه سال 

 او هستم.  دنبال سال استپنجاه  .گم کردم اعزیزم ر است. نذر نیست. گفت صدقه

سین زینب اسیر ح ،نذرت قبول /کسی نبود  تر از ماداردر کوفه سفرهکه نیستیم/  روخدقهص ما ،رت قبولذن _

  ...شد

  ؟علی دخترِ ؟م زینباکد ؟م حسیناکد_ 

  .خودمم_ 

  .شدجدا نمی شزینب از حسین ! چوننیستی فتگ

 نیزه حسینم را! گفت ببین روی

 

  د.یکی بودنهناخبا هم  .به نام کامل ،رفیقی داشتعمرسعد 

 هدنبال غرق شد د،چرخآب می در چیست؟کشتی نجات کار  د.گیرمی ار هدست هم ،شد رحمت واسعه هوقتی ک

 من بالا ،بده را دستت ،یوشداری غرق می راگ ویدگمی .چطور بود تدین زت چطور بود.نما دیوگنمی د.گردمی

 .بکشم

 ؟کجایی ،نوح م ایاهایمان به تو آورد /بالا هآمدآب  ،ذاب آمدهآهنگ ع

 .خودتی یکامل گفت خیلی تو .آمدکامل رفیقش  نهاخ ، بهدستور گرفتء برای کشتن سیدالشهداوقتی که عمر سعد 

من در سفری بودم همراه پدر  !بجنگی علیه السلام مام حسین. گفت نکنی! نروی با ااست حقیقت ماجرا این گفت

چشمش تا  ،از همان بالا نگاه کرد .بگیرم آبیرفتم در یک دیر راهبی که  ،آبیبی ،تشنه ،رسیدیم به یک جایی ،تو

  د؟کشنمی ار اننوه پیغمبرش ؟کشندمی ار هستید که فرزندش یپیغمبر آنگفت شما امت  ،به من افتاد

  م.پیغمبری یگفتم ما امت مرحومه

 :امهای آسمانی خواندهمن در کتاب !گفت نه

 ندنقدم ز ،در کربلا ز قصد شه دین /ومی که از جفا و ز بیداد دم زنندق

 ز روی ستم زنند ،آن قوم تیره سر /و زخم روی زخمابر عضو عضو پیکر 
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 تسنیم و سلسبیل ساقیِ نور دو چشمِ /شان قتیللعنت بر آن کسان که شد از تیغ

د چنین کاری انجام نکن .ستودر کاروان ت ،است الان پدر کسی که قاتل امام حسین .گفت تو هم با او نسبتی داری

  !یهبد

بهم  سعد عمر .کشممی او رامن  ،را به شهادت برساند ءسیدالشهدا خواهدکسی ب بفهمم اگر ،گفت به خدا قسمکامل 

 .ریخت

 لام الله علیهس ءدر راه سیدالشهداو گلاویز شد سعد  با عمر ،اما قبل از ماجرای کربلا ،سعد بود رفیق عمر دنوشتن

  .جان داد

 .هم گرفت او راخدا دم آخر دست  یرحمت واسعه

 

منزل  در د.رسیدن هبه جایی به نام منزل ثعلبی ،آمدندمیالله علیه به سمت کربلا سلامء سیدالشهدادر مسیری که 

گفت من  ؟کنیپیرزن چه می دگفتن ه هست.خیم درپیرزن  کی ددیدن درفتن .ای هستیک تک خیمه ددیدن هثعلبی

غروب د. نبردرا چِ گوسفندان را بهبا عروسم  است. تازه ازدواج کرده ،و یک پسر هم دارم هستم اینجا تنها

 د. نگردبرمی

  .گفت ما مسیحی هستیم است؟ اوضاع چطور پرسیدند

 است؟  گفتم اوضاع چطور ،نپرسیدم شما گفت از دین

  !آبی نیسترفتار شدیم. آبی گبیگفت در 

  ید.آب جوش ،دزدنجلوی خیمه  ان رامبارکش پای

  .بوه ست؟ گفتچی تاسم پسر .علی سلام به تو رساندبنبگو حسین ،فرمودند پسرت که آمد

 ؟ ستکجااز مادر این آب  ، پرسیدغروب آمد بوه د.امام حسین راه افتادن

  ..آمد به نام حسین ییآقا گفت یک

 .بگردیم شدورحسین!  یم دنبالوبر ،بکن اگفت مادر خیمه ر

دین  .مسلمان نیستی که تو عمر سعد گفت ،کشیدکه  اشمشیرش ر بجنگد، روز عاشوراخواست وقتی هم که می

  .دین من علی است است، من حسین دین «.و علی دین حسینٍی نی علإِ» :گفت! فهمینمی

 انداختند. برای مادرش ،دکه بریدن اسرش ر کردند، اسیر د.قطع کردن ادو دستش ر ،گرفتند او را

 میا با سر! لیو سر برو به معرکه با /گفتبنازم ام وهب را به پاره تن 

  م.گیرپس نمی ،مهبرای خدا بد را کهچیزی  گفت من ،رگرداندبرا سر 



 

10 

 

 

 درهستند که رحم و مروت  هاییزادهها حرامآنداند که می ؟دست گرفت را روی شاصغرچرا علی قبل از گودال،

به  هم دیگر ییک کس توف،حُکسی بود به نام ابوال یک ،ا روی دست گرفتر هتا شیرخوار دنوشتن نیست. نادلش

ش هم اهبه شیرخوار م!شرفییبما  چقدر ندگفت ،یظّلَتَیَشیرخواره  ددیدن ات .دخوارج بودن ءعمر جز کیحارث،  نام

  .کنیمرحم نمی

إِرفَعا » فرمود:« تَوبهَ؟ن مِ هل لی» :دگفتندست،  یرو هشش ماه ،است حالا آقا ایستاده د.مدنآن حال اهم در

 «.ت بفنائکحلّتی و علی الارواح الّ»شدند  «.وسَکمُارؤ

 کند.اش مسلمان میروضه یچا للهاو .قدم به قدم دستگیری کرد

 

 دید ودال برود.گ یتو دکنسعد دید کسی جرأت نمی عمر !با چه حالی ،با چه وضعی ،قتلگاه در گودیتا دم آخر 

صبح تا حالا و گفت ت است. نجا نشستهآفقط است،  هیچ کاری نکرده ،است که از صبح نجنگیده است کسییک 

 . تمام کن ار ءکار سیدالشهدا ، بروبگیر ابیا این خنجر ر ؟طالب جایزه هستیاز امیر بعد هم  ،هیچ کاری نکردی

  (.است نصرانی آن غیرِ )این

 حیف تو دفرمودن ،گوشه چشم برگشتبا امام حسین  !هکبدن تکه ت دید وای! ،گودال درمد آ ،خنجر گرفت کی

 ی، امادهن میاج ریدا !نیاچقدر مهرب . گفتکنار خودم باشی تبهش ید درتو با .بکشی را ی منهبخوا است که

 منی! هنوز به فکر قیامت

 م حسین!تر از پدر و مادرای مهربان

اش محاصره ،بزند سعد ای به عمربا همان خنجر آمد ضربه .کشممی اسعد ر م عمرورمی ، ولیبکشم امدم تو رآگفت 

 «.ت بفنائکو علی الارواح التی حلّ»لحظه آخر شد  د.کردن

مده بود فقط برای مداوا آ .جراح بود ک مسیحی بود،ی .شناسندمی را الله علیهسلام حسینا هانمسلم گفتعمرسعد 

  ی.کنتمام می اآقا ر آن ی کارورمی ،گیریمی را پول گفت اینبه او . کردن و پانسمان کردن

  ...قتلگاه رفت در گودی ،برداشت را خنجر

  (!یا صاحب الزمان یین نگاهنچ کی)

 پای صورت کف ،زمین یافتاد رو ،ش لرزیدیپاها د،کردن او به چشم مجروح یک نگاه با آن ءسیدالشهدا تا

 .چرخیدمی ءدور سیدالشهدا پروانهعین  .کردم آقاگذاشت گفت غلط  ءسیدالشهدا
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  !گودال هدایت کرد در

 

یک پیکری  وای!دید  ،شدرد میای داشت از بالای کربلا یک پرنده ،الله را بردندسرای آلاند و بعد که راه افتاد

زد. الله علیه سلام ءخون سیدالشهدا ا دراین پرنده آمد بال خودش ر «!فارالقِ وحوشُ ارهُزوّلی وَجههِ! عَ قاۀٌلمُ»

 «.علفالو  بّذکر الحَکل منهم یَ» ،اندیی نشستههاشاخه یها رودید پرنده ی کهرسید به یک جای ،کنان راه افتادگریه

 «!عینلا مُ وَ هُلَ رَناصلا  حیداًریباً وغ ءکربلاسین بِل الحُتِقُ» ؟گوییدها گفت نشستید از چه میرو کرد به این پرنده

خالی نبود ؟ نه، خالی بود کربلا ی شماها جااما پرنده ،ندها بال باز کردپرنده دنویگشهادت امام جواد می ددیدی

  .باید خبر ببریم !است ن افتادهابیاب دراین آقا  ،ندازیمیاببال باز کنیم سایه  دگفتن دمدنآ .کربلا

  .ای به یک گوشه عالم رفتپرنده لذا هر

 !چه شد ،الله پسری داشتییا رسول :ای آمد مدینه که پیغام بیاوردپرنده کی

  .کردروی یک شاخه نشسته بود و ناله می ،بیرون مدینهشب رفت  ،چرخیددور قبر پیغمبر می

برود، زیر درخت  بیرون همین مردم گفته بودند از شهر برای ،جذام هم داشتج که فل ،سپی ،یک دختر یهودی کور

 بود.

 !حسین ودشکست می ،یتر باشکسهر چه بی

 !یا اباعبدالله .تو پسندی ،م نپسنددگیرم که دو عال

 حسین! دست و پابیمردم  گیرای دست

  .شهر بیرون وددختر یهودی بر ندمردم گفته بود

رنده هم روی این شاخه این پ ،توی باغ نشسته د.سر بزن او مد بهاپدرش هم نی رشب دیگ .ک بودکوچاین دختر 

افتاد  ءولی یک قطره خون سیدالشهدا د،کسی نبود به دادش برس ،زمین یصورت رو بادختر افتاد  د.کنناله می

  .کردگریه می غ وبا یچرخید توکامل می یشفا با ی،کور ، برص،جذام .شفا گرفت ،فلج بود .روی این دختر

  ؟ندیدی را درش آمد گفت تو دختر منپصبح 

 !ببین چقدر دخترش عوض شده بود از برکت خون امام حسین

نگفتی هجده سالگی  رمگ) شبیه مادرم باشبابا خودت گفتی  :تگف !م خیلی عوض شده دختر خودت ،اعبداللهیا اب

 م!ددی رمن عین زهرا مادرت آزا (پیر شد

  .من دخترتم ،گفت بابادخترم را ندیدی؟  پدر پرسید
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  چیست؟ ماجرا_ 

 .آمدبه اذن خدا به سخن درپرنده  ؟خون چه کسی است ،این خون ؟و از کجا آمدیتگفت  ،قسم داد اپرنده رآمد 

 .الله أشهد أن لا إله الا :یهودی گفت است. گفت این خون حسین

  .هدایت کرد ،هر کجا رفت

 

 .گفتندمیعی یحیی خزا به او کسی بود کی .انبه نام حرّ دبه جایی رسیدن ،ندبریده را آورددر مسیری که سر بُ

سر  دفعه دیدکی ،دجسارت کن دخواست لب باز کنمی ،اینشسته بود روی تپه !بواصِالنّ دّشَن اَناصبی مِنوشتند 

 ( 227)شعراء/ «.ونسیَعلَْمُ الَّذیِنَ ظَلمَُوا أَی مُنْقَلَبٍ ینقَْلِبُ وَ» :ویدگمی دبریده از روی نیزه دار

افتاد به پای  ،آمد د.کنفرق میه این آقا حسابش با هم !کردممن اشتباه می ؟دناخوبریده قرآن می گفت مگر سر

سر  ؟اجازه هست برگردم ،لجن گناه بودم درخرخره  ایک عمر ت ،کردمعمر آلوده زندگی  فت یکگ ،امام سجاد

  .گرفت را دستم تبریده پدر

من مرده باشم که گفت مگر  .کشید را عمر سعد نشمشیر یکی از سربازا .مسلمان شد .دامام سجاد بلندش کردن

 سید الشهدا سلام الله علیه. شد فدایی د!شام ببری را به دست بسته زینب کبری

 

السلام  مآل الله علیه یبعد اسرا و سر شهدا را بردند نید اولادچون می .داریم سه تا دیر راهب ماجرای دیر راهب.

  .ندملحق به این سرها شد را و آنها

، بود ایصندوقچه درسر  ویدگمی است. اولین دیر راهب این د،السلام نرسیدن محالا هنوز حضرات اهل بیت علیه

  کردند! چه جسارتی به سرها ،دکه وقتی مست شدن ویدگمی هطاووس چحالا سیدبن ردیگ «لخمُور..کنُّا نَشرِبُ ا»

لت حسینا شفاعۀ تَقَ ۀًمّرجو اُتَأ» :دیوار نوشت ویر ،درآمد بدستی از دیر این راه کی دن موقع دیدناهم ویدگمی

القیامۀ  هم یومو   لیس لهم شفیعالله و فلا» :طرفن آ .ناپدید شد ،یمبگیر ابلند شدیم دست ر «..یوم الحساب هِجدِّ

  است؟ قدر نورانیچرا اینسر چه کسی است؟  ه،سر برید این گفت آورد، بیرون اراهب سرش ر «..العذابفى 

  .یک خارجی دگفتن

  ؟کدام خارجی_ 

 !حسین_ 

خواب عیسی بن مریم  گو چرا دیشبب است؟ این همان حسین بود؟ دیدم بغل پیغمبر مباهله درمن ن که اگفت هم

  ی.سرفرازم کن را تو من است گفت فردا قرار .دیدمرا 
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 .مسلمان از دنیا رفت .شد جانش فدا ءنار سر بریده سیدالشهداک ،کشیدشمشیر 

 

 ،چقدر گرسنه ،چقدر تشنه بودند ه.مورعبه نام م دجایی رسیدنیک به  ،دملحق کردنبه سرها  همرا  حالا اهل بیت

 است. شهری  ، یکروی این تپه ،ای بودتپهیک  ددیدن ؛قدر خستهچ

 ست.لام الله علیهاشیرین در حقیقت کنیز حضرت شهربانو س .به نام شیرین کنیز دارندم حسین علیه السلام یک اما

با  بودند. امام حسین با ناایش ،داز دنیا رفتننو باحضرت شهر که و تا آخر هماست ه از روز اول با شهربانو آمد

اجازه  گفت رو کرد به زینب کبری ،دبه این جا که رسیدن ،تمام ماجرای کربلا را دیده هم بودند. المؤمنینامیر

ها و تشنه ،هاها و بچهم به این آقازادهیمقدار غذا و آب و لباس بگیرم بیا کی ،این شهر یم تووید من برهدمی

  ؟مهها بدگرسنه

 ،ها آمد بالاتپه شیرین از د.الله علیها اجازه دادنزینب کبری سلام .خوردمیهم هب هان بچهادند ،ر هوا سرد بودانقد

صدا د ن طرف دارآ نفر از ید یکشن در.اد پشت تیسا .ستا بسته در دارد و دیوار و این شهر دروازه !دید عجب

رعنایی به جوان دید یک  .باز کرد ادر ر ؟شناسیاز کجا میرا  تو من گفت هستی؟ تو پشت در ،شیرین :دزنمی

چه  انیدگفت می .دیدم ای رموسالان خواب حضرت  .مستگفت من یکی از تجار این شهر ه ،نام عزیز بن هارون

با بهترین  !و سیرابیسیر  تو ند.لرزسرما می د دراش دارنزن و بچه د،کشتن رانوه پیغمبر آخرالزمان  ؟است خبر شده

 ؟گونه حال زمین و زمان خراب نباشدچ !شد ه نشینزمین و زمان خراب عیال شاه ،دیات خوابیها در خانهلباس

آب و غذا و  ،باز کن ادر ر .کسی است به نام شیرین کی ،دروازه الان برو پشت درِ ندگفت ؟ستگفتم علامت چی

  .او برایلباس ببر 

 است! چه خبر وای! ،آمد دید .آب و غذا و درهم و دینار .راه افتاد پشت سر شیرین

 .سوارشتر ،حملعِماری و مَبی ندگشت /شان داشت جبرئیلحملم قومی که پاسِ

قبل از هر چیزی  ،گفت آقا ،الله علیهآمد محضر امام سجاد سلام .گفت کاری نداشته باشید ن،پول داد به نگهبانا

 فرمودند ؟بجنگم ااینه ید من باهدگفت آقا اجازه می .مسلمان شد ؟بگردم شما ردوو م وشور باید مسلمان طچمن 

  د.ای ندارفایده

ولی به  ،یک عمر زندگی راحتی کن وهمراه این شخص بر دفرمودن د.به عقد این شخص در آوردن اشیرین ر

 د.چطور کشتن ات بگو که حسین ما ریهابچه

 

 . ...هاگیریچه دست ،ه معجزاتچهر کجا که رسیدند  د.باز راه افتادن

 !همّالاُ ۀنجا ببا الله الواسعۀ و یاۀ یا رحم
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 ...یک پیرمردی بود ،وقتی هم که وارد شام شدند

 ؟بزنیم اا رهی باید این حرفتا کِ د.کشتیر می د قلبمنادخدا می ؟چه عرض کنم ردیگ

 .آلُ أَحمدََ مَظلومونَ قَد قهُِروا وَ /هرِ إِن ضَحِکتَلا أضَحَکَ اللهُ سِنَّ الدَّ

امی دم پیرمرد ش د.از آیات قرآن گفتن ،دصحبت کردن او ند باامام سجاد رفت .زبان به ناسزا گشود ،پیر مرد شامی

  .الله علیهشد شهید راه سیدالشهدا سلام ،مسلمان شد ،هدایت شدآخر 

 

 !مجلس و دو مجلس نبود . یککردیزید خبیث احضار می هر روز ،دمدتی که اهل بیت در شام بودن د درنوشتن

 :زدند و میاخویعنی با سبک می «.مرنَّکَانَ یتََ»روز اول  بود. نوشتند مجلس برقرار روزهر 

 جزع الخزرج من وقع الأسل /هدواشَ أشیاخی ببدرٍ لیتَ

 .لشَتَثم قالوا یا یزید أن لا /لأهلوا واستهلوا فرحاً

چی است؟ گفت با تو ش نسبت اند.خوقرآن می دراد ،زنیکه داری می این ،صبر کن ببینم گفت ،بلند شدیک یهودی 

 . پیغمبر ماست نوه

ن ابه عنوان تبرک به چشمش ،گیرندمی رامی خاک پاهفتاد نسل با داود فاصله دارم،  که من !لعنت بر تو باد گفت:

بگو چطور  ای! رفت سر را بغل گرفت. گفت به منزادهحقّا که حرام د؟نکردی تان رحمنوه پیغمبر به د، توشنکِمی

 اشهد ان لا اله الله الا الله؟ یمبگو

 دیدند لب ترک خورده باز شد، در آن حال شهادتین را به او تلقین کرد.

  گفت من را هم پذیرفتید؟ ،هاشمکه بالا بردند، رو کرد به عقیله بنییزید دستور داد گردنش را بزنید. شمشیر را 

 گیری کرد. دست ،هر کجا که رسید

 

 :یزید گفت د یک کسی آستین گرفته جلوی صورتش.حضرات آل الله را جمع کردند. دیدنفردای آن روز دوباره 

 «تکبره؟المُ ن هذه الامرأۀمَ»

 «؟ بِأخَیِکِرَأَیْتِ صنُْعَ اللهِأ» :گفت د.بپاشی شبه زخمکسی که داغ دارد، شما باید دل به دلش بگذارید، نه اینکه نمک 

 «.مَا رَأَیْتُ إلَِّا جَمِیلاً واللهلَتْ قَاهاشم و فقامَت عقیلۀُ بنی»

  است. دختر امیرالمؤمنین ؟ گفتحرف زد نقدر محکمه اک این بانو بود کییک مسیحی بلند شد گفت 

  ؟م علیاکد_ 
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 . داماد پیغمبر ،شوهر حضرت زهرا_ 

  .شنیدمن ر را شنیدی؟ گفتکلیسای حافِ قصه :گفت ،رو کرد به یزید !عجب گفت

. در این کلیسا سمُ ربه نام کلیسای حافِ ستیک کلیسا این جزیره ای است. درجزیره کگفت بین چین و هند ی

ش یبرا .الاغ حضرت عیسی د به سُمکنننگاه می اًتبرک د،نورمی هاهر سال مسیحی .الاغ حضرت عیسی است

 ؟ پاشیش مییزخم بچه ها بهداری نمک  ؟شتیت را کپیغمبر د. بعد تو نوهنذورات میبرن

شد  .مسلمان شد ؟تلقین کنید من به ار ینشهادت ودشامام سجاد گفت می مسندی که بود رو کرد به همون بالااز 

  .علیه سلام الله شهید راه سیدالشهدا

 

  لام الله علیه.بن الحسن سطمع کنیم در کرامت و بزرگی حجت  زنم که امشبمی ها رادارم این حرف

 

 ،هاهر روز مسیحی چیست. ماجراد که وزیر قیصر روم آمد ببین ، کُشتبودندکه اهل روم  ییهامسیحی ازقدر ان

 .زدمی ان راگردنشیزید  ،شدندهدایت می

 گفتیزید ای قیصر روم بگویم. م برومن باید بر ،م تعریف کنیبرا چیست. گفت ماجراببیند  وزیر قیصر روم آمد

  .مزنمی ان راگردنش من هم د،زننحرف می د،کننهم فضولی می هارومی است. قصه این

 .دیدم که پیغمبر آخرالزمان آنجاست .رفتم مدینه برای تجارت ،تاجر بودم ،ن بودمامن جو !وای بر تو باد :گفت

فرمودند  .بردم به محضر پیغمبر ،خریداری کردم د.عطر خیلی دوست دار دگفتن ؟ای برای او ببرمگفتم چه هدیه

 ن بود که الاناشیپا ییک آقازاده رو ،دبا من حرف می زدن ندور که داشتطهمین .قبول کنم تو تا از ومسلمان ش

سر حسین  د،گشتنبرمی ،گفتممی امن ت .بگو أشهد أن لا إله إلا الله دگفتنبه من می ی!تشت گذاشت توی اسرش ر تو

ند، کردحسین می به نگاه دنگشتباز برمی ،دیک کلام به من می گفتن ند.سیدبوش رو مییزیر گلو ،بالا ددادنمی ار

  ند!کردگریه می ندروز نفهمیدم چرا داشت آنمن  ند.کردگریه می

 :پیش پیغمبر دمدنآ د،دیدم این آقا با برادرش خط نوشته بودن ،مسجد نشسته بودمدر  ،مدینه بودمدر من چند روز 

بشکند  مدل حسین ؟مویبگ هچ ،دنگاه کردن کیپیغمبر  است؟ ضاوت کنید خط کدام یک از ما بهترالله شما قیا رسول

ید پیش وبر دگفتن ،دکردننگاه امیرالمؤمنین  د.و قضاوت کنعلی، ان یتاید پیش باباوبر دگفتن د؟یا دل حسنم بشکن

 د!بشکن هام از آقازادهاکدهیچ دلمد آنمی اندلش .الله علیهاسلام ن فاطمه امادرت

 .الدَّمْعَۀِ الساّکبَۀیا صَریعَ اَلسَّلامُ عَلیَک 

 ند.کرد ششماتت خیلی ش گرفت.خیلی دلش بالای سر علی اکبر
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 مادر .ن حضرت زهرااپیش مادرش دم گفت بردنیبرا ود.شمی هببینم چ ،م بگویبرا ااین ماجرا ر هِتبه سلمان گفتم 

این  داده است.من  پیغمبر به تانجدّدارد.  نهاد هفت تا ،بند دارمگردن کی د. گفتنداینها بشکن دلم دلش نیامد که ه

  است. و بهتراخط  ،م که بیشتر برداشتاهر کد ،کنممی ارهپ ار

 خدا ،جبرئیلا :آمد ندا ،بردارندرا ه هفتمی دان دهر دو بزرگوار رفتن د.امام حسین برداشتنسه تا  ،امام حسن ه تاس

نصفش  ،نصفش حسن .کن نصف ابند رگردن بزن آن دانه پرتهش برو با حسین را ببیند! تواند دل شکسته شدننمی

 .حسین

 د.حسین بشکندل  خدا نخواست د.دستت بشکن !ی یزیدآ

 

 مَأمُْورٌ ،کَرِیمٌ مِنْ أَوْلادِ الکِْرَامأَنْتَ یاَ مَوْلایَ وَ » ؟چه خواندیمبن الحسن خطاب به حجت  ،در زیارت روز جمعه

 .گاه باشیای که پناهتو آمده .یهاجاره یعنی پناه بد .دار باشیسفرهای که آمده «.بِالضیَِّافۀَِ وَ الْإِجَارَۀ

 «نا؟بِغاث استَ نِمَلِ وثٌغَ حنُن» :تمگر نگف «.مَلجَْأِ الْهَارِبیِن ، وَالْمُضطَْرِّ المُْسْتکَِینِغِیَاثِ  ، وَکَهْفِ الْحَصِینِلاَ»

 

 حرّ راگ ،داین مسیر کردن درکه  ییهاگیریدست با وجود همه .علیه الله سلام دارد جناب حرّ حقی گردن ما کی

  این رحمت چقدر وسیع است. یهدامن فهمیدیمما نمی ،نبود سلام الله علیه

 خودش .ایستادکه با فاصله می گویدالشهاده میریاض  .اما مرد بود .است هگرفت ار ی آنهاجلوآمده است اول روز 

مثل  ،ی نبودلمثل خو .غیرت داشت است. زن و بچه همراهش ،ن آن طرف باشد، رویتاگفته بود شبه سپاه هم

 .نان نبودمثل سَ ،نبود سخنَمثل أ .یر نبودمنُصین بن مثل حَ ،شمر نبود

 ند،گفتم بخواب ار نهمه نگهبانا ،مد گفت آقاآشب اول هم که  .الله علیها گذاشتن احترامی که به حضرت زهرا سلامآ

  .شما فرار کنید

عصر عاشورا  .آماده هاگوید اسبد میسعد دار جدی جدی عمر دید ولی ود.ششد کار به اینجا کشیده رش نمیباو

 ر است!چیز دیگ کی هااین اسب وظیفۀ .هابجنگید دیونر هابا این .نعل تازه

؟ دادیآب  ت راسر گفت اسبیُ مالک بنبه  .م بکشمهخواگفت می ؟ی بکشیهخوامی :گفت ،مد پیش عمر سعدآ

 .مهم آب بدومن بر ؟ گفتبرای چی گفت

 خود .وزیر بودند ههم اندر جدّ جدّ ،پدربزرگ ،پدر «ک.لِعن یمین المَ جلسَیَ نأن شأنه کان مِ» ،یک پهلوانی بود

-ناطور دندندیدم پهلوانی این گوید. میدنبال این چیزها نبود د.داشته باش راتوانست بهترین مناصب هم می حرّ

  .بینمبین بهشت و جهنم می اگفت خودم ر ؟ستگفتم چی .لرزیدداشت می ،خوردبه هم می شیها
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 ،سپر واژگون ا بست.صورتش ر دنوشتن ند؟ناپوشمی طوریصورتشان را این ،کنندمی یاشتباه یک هابچه ددیدی

م اس ،بود جرمگذاشتن اسم علی  ن موقعی کهآ .روی سرش گذاشت رادوتا دست  .گره زد دور گردن را مهچک بند

 است. اشهنقش دگفتنهمه می .سرش پایین ،وقتی که آمد .داشت ار هیعنی زمین .علی گذاشته بود راپسرش 

  !شدکسی باورش نمی د.ضربه بزن ،جلو ودد برهخوامی

نه که  .چشم بسته گذاشت.نه که سر پایین بیندازد، صورتش را روی خاک  « التراب.جههِوَبِ قَرّمَتَ»، تا آمد دنوشتن

 ؟اصلاً گناه من توبه دارد یا ندارد «هَل لِی مِن تَوبهَ؟»است،  قبولام وبهت

 !الهی العفو ! بالحجۀبالحسین الهی العفو

 .الان ببخش و بیامرز ءبه آبروی سیدالشهدا ،است الله علیهبن علی سلاممانع اشک بر حسین  مهر گناهی که کردی

 !یا اباعبدالله ،باشی شما آقا ودشچقدر می

  مگر؟کار کردی حضرت فرمودند چی

داشت  هسکین چطور ن رفتهایادت رمگ ،آقا« ء الله.اولیاقلوب  بتُرعَاَذی انا الّ»ر؟ کار کردم مگچی !عجب_ 

 ؟لرزیدمی

 کس و کاربی به تو ای پادشهِ مظلم کرد /اول بارره،  تومن همانم که بستم به 

 .ببار ،خطاپوش ابرِای رود می آبرو /زار خود با دلِی کردهرمسارم من از آن ش

 ایرو بر کریم آورده ،غم مخور /ایجرم عظیم آوردهصد  گر دو_ 

 .امیدرو بر این درگه نکرده نا /و عبید ری ز احراهیچ شخصی نِ

  است. بخشنده خدا خیلی ،حرّ «.کثَِیرٍ یَعْفُو عَنْالله  إنّ» :فرمودندبخشیدمت،  نه که بگویند

تا امام حسین این  «.کثَِیرٍ یَعْفوُ عنَْالله  إنّ» .نانه به حساب خودش ،ندهم به حساب خدا گذاشت ایعنی این لطف ر

  ؟گفت آقا بخشیدید پرید، شیاز سر جا «.سفَقَمن ال یقَفزُذی ر الّئطاکَ زَفَقَ» دنوشتن ،دگفتن اجمله ر

بیا زیر سایه خیمه  یآیمی راگ .نه غذایی هست ،خیمه پذیرایی کنیم درداریم نه آبی  .ببخش را فرمودند فقط من

 ین.قدری بش

  .جانم را فدای شما کنم یداجازه بده ام نکنید.، بیش از این شرمندهفت آقاگ

گفتند برو  ،دکشخجالت می ددار ددیدن ،برو گفتندخور به دو نفر بی رد .دکشخجالت می ددار ددیدن ،مونش براقرب

  .راحت باش

ش یپیدا رچرا دی ،رّح ؟نایعنی انقدر مهرب ؟قدر خوبیعنی ان ،زدداشت با خودش حرف می .شد شسوار مرکب

  ؟کنم کار چه است. ترسیدهحرّ  گویند، میالان برنگردم دوباره ببینمش ی؟کرد
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  .رّحبیا فرمودند  ؟برگردم ،مویم بگیبیا است. همدآ یادمچیزی  یک ،آقا گفتبرگشت 

 !پیش مادرش فاطمه نبری م راآبروی ؟ایکارهفردا چی ،رّح گفت .دیدم ادیشب خواب پدرم ر ،آقا گفت ،رفت

 . الله فی امان .رفتم آقا و گفتم را همین

فرمودند  .موبر ردیگ ،آقا ویمبگ رچیز دیگ کبرگشت ی ،باز دنبال بهانه .کاش بیشتر دیده بودمش !است دیر وای

  .خواهد دل تنگت بگومیبیا هرچه 

 : اودفرمودن «.أَبشِر بالجَنّه ،رّحیا »: گفتکسی داشت در گوشم می کی ،که آمدم بیرون هراز ش ،گفت آقا ،آمد

  .دبده تو آمد بشارت بهشت به .گفتیمبه او  اعاقبتت ر .خضر بود

گفت وای است،  دیده اخیمه ر همدآ ،تنها راوی این ماجرا .است هگفت ای جناب حرّجمله یک .سوار بر مرکب آمد

زمین  یروغش کردند، ش یهابچه از تشنگی دیدم «صرعا!أهل بیته  ترأی» ،کنم بهرفتم که الان تو !بر شما باد

 ند.افتاد

 .ز بیابان کربلا ،جلعالفریاد  /رسدآن تشنگان هنوز به موعود می ز

ها گردن اسب د.برادر رفت برادرکشی کن دگفتن .بود بصعَمُ ، اسمشبرادرش آمد .ای خواندشروع کرد خطبهحرّ 

  ت؟بخشیدنامام حسین  ،رّح پرسید .رکنار همدیگ آمد

 (د.یهست شما خیلی آقا .ولی خبری نیست هست. خبری کنمفکر می گاهی آقا به من بیچاره!ید هدچقد رو می)

  ؟هم بکنم به امام حسین ایم سفارش تو روی برهخوامی .دگفت بخشیدن رّح

 (.خواستی بگو من سفارش کنم راگ گویی، مییمهست خیلی رفیق کییبا  ما یویی بگهخواموقعی مییک دیدی )

 .کرد همرا  آورد سفارش برادرش ،نه پیدا کرداباز به .به امام حسین کنمرا یم سفارش تو وی برهخوامی راگ گفت

یعنی چی؟ یعنی شما دعوت کردید، آب « و مأوی الضیّف. فبرزَ الی القتِال و کان یرتَجز و یقول: انیّ انا الحرّ»

  «.یفِفی أعناقکم بالسّ أضرب انّی انا الحرّ و مأوی الضیّفِ/»دار هستم. ندادید. اما من مهمان

به درک واصل  «.فی یده کان روحهُ نَّکأ» دنوشتن ،زدضربتی  چنان جناب حرّ ،یزید بن زیاد آمد خبیثی به نامیک 

 شد.

افتاد روی زمین با  «...ا سقطَلمّ والشریف  س فی صدرهِنَسنان بن اَ طعنهمن کل جانبٍ و  ابن سعد إحملوهُفنادی »

کرد ارباب بیایند بالای سرش. دید یک دست مهربانی خون را از جلوی چشمش کنار فرق منُشق! اصلاً فکر نمی

 زد.

 !یمیرم خوبعجب می ،ممیروقتی که می نماه /را آخر تو بینمآیی و از نزدیک مییقین دارم که می
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فنَِعْمَ الأْخَُ م ه از خجالت، یکی حرّ یکی :ددامن امام حسین باش یرون ارشخواستند سد که نمیدو نفر فقط بودن

  .المُْوَاسیِ

 بعدش سر شما... گفت حسین الان سرم روی دامنت باشد،

 حِ.ریا بنی حرّ نعْمَ الحُْرّلِ/ ماحِالرّ مختلفعند  الحرّ عمنِ: گویدمی، دیدند ایستاده بالای سر حرّ

 ء.ایالانب کقتلی القتلینعم  !عین پیغمبرها از دنیا رفتی ویی دیر آمدی؟نگ

 ! حسین دارها، نگران کشته شدآرام از دنیا رفت. اما آی ناموس با دل حرّتسلی دادند.  را حرّ ،ارباب

 ...تُدیرُ طَرفْاً خَفیِاً إِلی رَحْلِک َ وَ بیَتِک الانبساط شمالک و یمینکبالانقباض و فَلمََا عَرق جبینُک وَ اختلَف 

 

 

 الله من نادی یا حسین رحم

 ک الفرجل لولیّاللهم عجّ


